
  در سال۱۳۶۹ هنگامی که دانشجوی رشته نسخهشناسی 

دانشگاه تهران بودم، با نخستین فهرست های نسخههای 

خطی کتابخانه ملی که از خامه استاد انوار تراوش نموده بود،

آشنا شدم،۱۰جلد از فهرست نسخههای خطی فارسی و 

عربی با دقت و نظم خاصی از سوی استاد معرفی شده و 

دارای مقدمههای عالمانه و ارزشمندی بود. استاد نخستین 

فهرست نگاری بود که بر اساس کار برگه نسخههای خطی که 

به همت بزرگانی مانند مجتبی مینوی و ایرج افشار و دکتر 

امین ریاحی و دانش پژوه تهیه و مصوب شده بود، فهرست 

خود را تهیه و منتشر کرده بود؛ بر خلاف دیگر فهرست نگاران 

معاصر خود که از هر فرمی و کار برگهای گریزان بودند و با سلیقه 

و ذوق خود نسخهها را فهرست میکردند. بحث درباره روش 

فهرست نگاری استاد به تفصیل مجالی دیگر می  طلبد.

در طول دوره تحصیل میبایست برای انجام 

تحقیقات لازم به حضور اساتید نسخهشناس 

راه مییافتم و از آن جمله استاد انوار. استاد 

بازنشسته بود و در منزل خود در کاشانک مشغول تدریس و مباحثه با شاگردان 

خود بود. ساعت ها درس میگفت  بدون کوچکترین چشمداشت مادی. جذبه 

و جدیت فوقالعاده استاد در نگاه اول موجب میشد تا دانشجویان خیلی زود به 

سخت گیری استاد انوار پی ببرند و در تهیه و ارائه تکالیف درسی ایشان با دقت و 

وسواس بیشتری بکوشند. اما هنگام پاسخ به سؤالات و رفع اشکالات، استاد انوار 

بخشنده و مهربان بود. از امانت هیچ کتابی از کتابخانه بزرگ شخصی اش دریغ 

نداشت و پایان نامهها و تکالیف دانشجویان را با دقت میخواند و اصلاحات لازم 

را اعمال میکرد. سال ها گذشت و برای انجام مصاحبهای و تهیه مقالهای در 

باب چگونگی قیمتگذاری اسناد و کتب خطی برای نشریه «کتاب ماه کلیات»

از استاد تقاضای وقت کردم تا اجازه فرمایند و در منزل به خدمتشان برسم.

استاد که خود از اعضای هیئت علمی قیمت  گذاری و تقویم اسناد و کتب خطی 

کتابخانه ملی و مرکز اسناد بود و با ظرایف و دقایق این امر سال ها آشنا بود، با 

مهربانی پذیرفت و زمان یک ساعته من تا چهار ساعت به طول انجامید و استاد 

با سعه صدر به بیان ویژگیهای این امر پرداخت و از نخستین تجاربش با مرحوم 

مهدی بیانی در کتابخانه ملی و از خاطرات تحصیلش گرفته تا تاریخچه کتابخانه 

ملی و روش های فهرست نگاری و خاطرات رجال سیاسی و فرهنگی نکاتی را 

بیان فرمود و گویی تاریخ هر واقعه را جزء به جزء پیش رو داشت و با یاری از حافظه 

فوقالعاده خود به تصویر میکشید.از دیگر ویژگیهای علمی منحصر استاد 

انوار آن بود که ایشان ازجمله نسخهشناسانی بود که علاوه بر کار فهرست نگاری 

و نسخه پژوهی در بیشتر گروه های علمی و پژوهشی مشارکت فعال داشت.

ایشان پای ثابت گروه نسخهشناسی و موسیقی در فرهنگستان هنر بود که افتخار 

دبیری اش به من سپرده شده بود و دل گرم از حضور ایشان و استاد محمدحسن 

سمسار، دو همایش بینالمللی مکتب اصفهان و شیراز برگزار شد. استاد مقالات 

داخلی و خارجی فراوانی را مطالعه و داوری فرمود. در سال۱۳۸۲، هنگامی که 

به فهرست نگاری و سامان دهی مجموعه نسخههای خطی کتابخانه تخصصی 

وزارت امورخارجه مشغول بودم، استاد انوار با راهنماییهای ارزنده اش در تهیه 

فهرست و ایجاد مخزن استاندارد نسخ خطی آنجا یاری فراوان کرد و به مسئولان 

آن نهاد در نگهداری و حراست از مجموعه گران قدر نسخ خطی نکات باارزشی 

را پیشنهاد داد. در همان سال برای نخستین بار با همت دکتر نورا... مرادی،

رئیس وقت کتابخانه در وزارت امور خارجه و مدیر مرکز اسناد وزارت امور خارجه،

بزرگداشتی برای استاد انوار برگزار شد، اما استاد از حضور خودداری کرد و فرمود 

که من اهل جشن و بزرگداشت و هیاهو نیستم و شرکت نمیکنم. اما وقتی 

عرض کردم محفل علمی و متشکل از دوستان و استادان نسخهشناس است، با 

گشادهرویی پذیرفت. خوب به یاد دارم که استاد افشار با چه شوقی از آثار ایشان 

و ویژگی فهرست نگاری اش سخن میگفت. اساتید زندهیاد دکتر علینقی منزوی 

و اصغر مهدوی نیز از فضایل استاد سخن ها راندند. استاد از شرکت در محافلی 

که رنگ وبوی سیاسی داشت یا به تجمل میگرایید، دوری میجست، اما با شور و 

شوق در مجالس علمی و دوستانه حضور مییافت که این مجلس باشکوه یکی از 

آن ها بود.از دیگر فعالیتهای استاد انوار، حضور ایشان در سمینارها و کنگرههای 

جهانی مانند نسخهشناسی، منطق، فلسفه و ریاضی است که با احاطه و آگاهی 

ویژه خود بر این علوم به معرفی علما و دانشمندان ایرانی و آثار باارزش آنان به 

جهانیان همت گمارد و موجبات آشنایی هرچه بیشتر غربیان را با نوابغ فرهنگ و 

تمدن ایرانی فراهم آوردهاند که ازجمله آن ها میتوان به سمینارهای بینالمللی 

فارابی، ابن سینا، خواجه نصیرالدین طوسی و قطبالدین شیرازی اشاره کرد.

مقالات 

ن  ا د با عنو ستا ا

تهرانشناسی نشان از اطلاع از جزئیات 

بسیاری از وقایع و ماجراهایی است که بر هر کوی و برزن رفته 

است. استاد تک تک آن خاطرات را به یاد میآورد و با دقت بازگو میکند و از 

گشت وگذارهای خود در آن محلات چنان سخن میگوید که گویی هنوز غبار 

گذشت سالیان دراز و زندگی ماشینی، گرد فراموشی و نسیان بر پایتخت و 

زیباییهای قدیمش ننشانده است. این اطلاعات ذی قیمت که بخشی از تاریخ 

شفاهی زمانه ماست، تاکنون تدوین نشده و فقط در قالب چند مقاله از خامه 

استاد تراوش کرده است.
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انتشار خاطرات رهبر معظم انقلاب
 به زبان اسپانیولی

هم زمـان بـا رونمایـی از نسـخه اسـپانیولی کتـاب خاطـرات دوران 

مبـارزات رهـبر انقـلاب اسـلامی در کاراکاس، پیـام حـضرت آیـت ا...

خامنـه ای بـه ملت هـای اسـپانیولی زبان منتـشر شـد.رونمایی از 

نسـخه اسـپانیولی کتـاب خاطـرات دوران مبـارزات رهـبر انقـلاب 

اسـلامی با عنوان «سـلول شـماره ۱۴» در مراسـمی در شـهر کاراکاس 

پایتخـت کشـور ونزوئـلا و در کنـار نمایشـگاه فرهنگ دوسـتی ایـران و 

ونزوئلا به همـت فعالان فرهنگی ونزوئلا و اسـپانیولی زبانان با حضور 

شـخصیت های فرهنگـی ایـران و ونزوئـلا برگزار شـد.

متن پیام رهبر معظم انقلاب اسـلامی به این شرح است:

بسـم ا... الرحمـن الرحیـم. اگر توانسـته باشـم به وسـیله ایـن کتاب با 

شـما اسـپانیولی زبانان ارتبـاط بگیـرم، بسـیار خرسـند خواهـم بـود.

این بخش کوتاهی از سرگذشـت من اسـت. چه نیکوسـت که ما و شـما 

و همـه ملت هـای عدالت خواه با یکدیگر بیشـتر آشـنا شـویم و بیشـتر 

هم افزایـی کنیـم. نیک روزی شـما را از خـدا می خواهم.

سیدعلی خامنه ای»

کتاب «سـلول شـماره۱۴» خاطرات 

و زندگی نامـه رهبر معظم انقلاب در 

دوران مبارزه با رژیم دست نشـانده 

اسـتکبار و پیـش از پیـروزی انقلاب 

اسـلامی را روایـت می کنـد. ایـن 

اثـر ترجمـه اسـپانیولی کتـاب «ان 

مـع الصـبر نـصرا» اسـت که پیـش از 

ایـن به زبـان عربـی منتشر و نسـخه 

فارسـی آن با عنـوان «خـون دلی که 

لعل شـد» در اختیـار علاقه مندان و 

اهالـی کتاب قـرار گرفتـه بود.

بازشدن درهای عمارتِ ۲۲۰ساله به روی مشهدی ها
بازدید از خانه تاریخی غفوری تا یک سال 

ادامه خواهد یافت 

کوچک زاده|درهای خانه تاریخی غفوری در محله عیدگاه نخستین بار 

به روی علاقه مندان تاریخ و هویت مشهد گشوده خواهد شد.

مدیـر تسـهیلگری و مشـارکت های شرکت عمـران و مسکن سـازان با 

اعـلام این خبر بـه شـهرآرا می گویـد: خانـه تاریخی۲۲۰سـاله غفوری 

هیـچ گاه بازدیـد عمومـی نداشـته و اکنـون پـس از مرمـت اضطـراری 

آن، فرصـت مناسـبی بـرای مشـهدی ها فراهـم اسـت کـه به تماشـای 

معـماری ویژه ایـن خانه بنشـینند کـه شـامل رسـمی بندی های زیبا،

آب انبار اختصاصی خانه، پنجره سلام، حوض خانه و دیگر بخش های 

جـذاب اسـت.به گفتـه مجتبـی گیوه چـی، در زمان مرمـت اضطراری،

سـمت غربـی خانـه را نیـز از زیـر خـاک بیـرون کشـیده اند کـه ارزش 

تاریخـی بسـیاری دارد و امـکان بازدیـد از آن هم مهیاسـت. همچنین 

بخـش شـمالی خانـه در حال مرمت اسـت کـه خـود می توانـد در کنار 

بازدیـد از بخش هـای دیگـر ایـن خانـه چهاروجهـی به عنـوان جاذبـه 

بـرای گردشـگران مطرح باشـد.

او اضافه می کند: در سمت جنوبی خانه، موزه سفالینه هفت هزارساله 

از دشـت مشـهد برپاسـت. همچنیـن نگارخانـه عکسـی از خانه های 

تاریخـی منطقـه ثامن به نمایش درآمده اسـت. در بخشـی دیگر، روی 

پنجـاه پلاک فلـزی، شناسـنامه بناهای تاریخی مشـهد از کاروان سرا 

تـا مدرسـه و سـینما کـه در صـد سـال گذشـته تخریـب شـده، معرفـی 

شده است.

گیوه چـی ایـن را هـم بیـان می کنـد کـه دکـتر حامـد طهماسـبی،

باستان شـناس، به عنـوان راوی خانـه تاریخـی بازدیدکننـدگان را 

همراهـی خواهـد کـرد.

خانـه تاریخـی غفـوری بلندتریـن خانه عیدگاه اسـت کـه از یک طرف 

به شارسـتان و از طـرف دیگر بـه حرم مطهر رضـوی راه دارد و می تواند 

به عنـوان یـک گـذر تاریخـی و زیارتـی عمـل کنـد؛ خانـه ای بازمانـده 

از دوره قاجـار کـه البتـه بـه گفتـه باستان شناسـان احتـمال اینکـه بـه 

دوره پیـش از قاجـار هم برگردد، وجـود دارد. همچنین گفته می شـود 

کـه دومیـن خانه تاریخی مشـهد اسـت کـه شاه نشـین متفاوتی دارد.

سـازمان بازآفرینـی شـهری کشـور به عنـوان مالـک این بنا قـدم پیش 

گذاشـته اسـت و بـا سـپردن پـروژه آسیب شناسـی و احیـا بـه دسـت 

شرکت عمران و مسـکن سـازان ثامـن ، پس از سـال ها در آن را بازکرده 

اسـت تا ایـن خانـه تاریـخ دار از متروکه بودن خارج شـود.

بازدید از خانه غفوری واقع در کوچه محمدیه(شهیدحاجی حسنی  

۳) از ۲۳ اسـفند هرروز از سـاعت ۹تا۱۶ بـرای علاقه مندان به  کارگـر

تاریخ و هویت مشهد مهیاست.

آیت ا... علم الھدی در جلسه شورای فرھنگ عمومی استان:

چرا در استان امام رضا(ع) بودجه فرهنگی 
همچنان بلاتکلیف است؟ 

مرتضی محمدپور 

 در آسـتانه فرارسیدن سـال نو و پیش بینی ورود بیش از ۱۰میلیون 

زائـر بـه مشـهدالرضا(ع)، همـه نگاه هـا بـه سـمت شـورای فرهنـگ 

عمومـی اسـتان اسـت تـا هـمان مدیرانـی کـه چنـد روز پیـش و بـا 

حضـور معـاون اول رئیس جمهور، درباره چالش هـا و نیازهای مهم 

مشـهد در اسـتقبال از زائران نوروزی به بحث و گفت وگو نشسـتند،

این بار در قالب شـورای فرهنگ عمومی اسـتان کنار هم بنشینند.

بـر این اسـاس، دسـتورکار جلسـه صدوچهلم کـه بـه میزبانی دفتر 

نماینـده ولی فقیه در خراسـان رضوی برگزار شـد،«احیای محافل 

سـنتی قـرآن کریـم در اسـتان» بـود و در  پایـان نشسـت از پوسـتر 

شـانزدهمین نمایشـگاه قرآن کریم در خراسان رضوی هم رونمایی 

شـد، اما به دلیل حساسـیت روزهای پیش رو، بسـیاری از حاضران 

در حاشـیه نشسـت، مشـغول رایزنـی و هماهنگـی برنامه های خود 

بـا یکدیگـر بودند.

پـس از سـخنرانی مدیـران فرهنگـی اسـتان بـا محوریـت برگـزاری 

المللـی قـرآن کریـم در مشـهد، ه بین  نزدهمین نمایشـگا شـا

راهکارهـای حمایـت از محافل قرآنـی و البتـه تعیین تکلیف بودجه 

فرهنگـی اسـتان، آیـت ا... سـیداحمد علم الهـدی بـه جمع بندی 

نهایـی دسـتورکار ایـن نشسـت پرداخت و اظهـار کـرد: در موضوع 

برگزاری نمایشـگاه قـرآن در ایام ماه مبارک رمضان امسـال، تأکید 

و تکلیـف اصلی آن اسـت کـه فضای نمایشـگاه و غرفه هـا محدود به 

یـک رویـداد چندروزه نباشـد و در سـطح شـهر به صورت گسـترده و 

در تعامـل مسـتقیم بـا مـردم و تشـکل ها برگزار شـود.

بـه گفتـه وی، آنچه در این جلسـه باید بـه تصویب برسـد، باید جامع 

همـه نظـرات مدیـران فرهنگـی اسـتان باشـد و البتـه تعارضـی هم 

در این بـاره وجود ندارد. با این حال، پیشـنهاد برگزاری نمایشـگاه 

به صورت یکپارچه در شهر مانند بوسـتان ها، پیشنهاد خوبی است 

و به موازات آن می توان از محافل قرآنی مسـجدی هم حمایت کرد.

نمایشگاه قرآن کریم؛ هم مردمی، هم متمرکز

نماینـده ولی فقیـه در اسـتان خراسـان رضوی بـا پیشـنهاد رئیـس 

کمیسـیون فرهنگی شـورای اسلامی شهر مشـهد مبنی بر برگزاری 

هم زمـان نمایشـگاه شـهر و نمایشـگاه متمرکـز موافقـت کـرد، امـا 

پیشـنهاد داد که نمایشـگاه محوری به جای نمایشـگاه بین المللی 

در یکـی از صحن هـای حـرم مطهـر رضـوی برگـزار شـود. پیـش از 

ایـن، حجت الاسلام والمسـلمین منصوریـان تأکید کرده بود که در 

حوزه نمایشـگاه، مدیریت شـهری در مشـهد تجربیات ارزشمندی 

دارد و بـر ایـن اسـاس، پیشـنهاد داد تـا هم زمان بـا ایام مـاه مبارک 

رمضـان و به صـورت آزمایشـی در سـی مسـجد فعال حاشـیه شـهر،

غرفه هـای موضوعـی قـرآن کریم برپا شـوند.

آیـت ا... علم الهدی در پاسـخ به این پیشـنهاد تصریـح کرد: همین 

الان هـم بنیـاد پژوهش هـای آسـتان قـدس رضـوی به دنبـال ایـن 

اسـت کـه دو نمایشـگاه قـرآن کریـم در فضـای تحت اختیار آسـتان 

در حـرم مطهـر برگـزار کنـد. این چـه شرایطی اسـت که شـهرداری 

جـدا، آسـتان قـدس جـدا و مـردم جداگانـه کار کنند؟ 

همه باید ظرفیت ها را تجمیع کنند و بهتر اسـت تا همه اسـتعدادها 

متحد شـود تـا به موازات نمایشـگاه های مردمی در شـهر، برگزاری 

نمایشـگاه متمرکز بتواند هویت شـهری به ایـن رویداد اعطا کند.

آن طور که امام جمعه مشـهد تأکید داشـت، درباره نمایشـگاه های 

موضوعـی قـرآن کریـم، دانشـگاه ها هـم می تواننـد میـدان داری 

کننـد و نه فقط در دانشـگاه فردوسـی، بلکه در همه دانشـگاه های 

اسـتان بایـد به صـورت یکپارچه، رویدادهـای محوری قـرآن برگزار 

شـود. وی ابـراز امیـدواری کـرد کـه مـاه رمضـان امسـال بیـش از 

سـال های قبـل، رنـگ و برکـت قرآنی داشـته باشـد و گفت: بـا همه 

ایـن تفاسـیر، بدانیـد کـه محفـل کانونـی قـرآن کریـم، مسـجد 

اسـت و مـردم خودشـان پاسـدار آیین هـای بزرگداشـت قـرآن

 هستند.

 بـر همین اسـاس، نباید مسـاجد از جایگاه محـوری و کانونی خارج 

شـوند و اینجاسـت کـه باید بـه محوریت مسـجد کرامـت، دبیرخانه 

کانون های قرآنی مسـاجد تشکیل شـود و محافل قرآنی رنگ وبوی 

غیردولتی خـود را حفظ کنند.

عضـو مجلـس خـبرگان رهـبری در انتهـا یـادآور شـد: یکـی از 

آسـیب هایی کـه در برنامه هـای فرهنگـی پیـش می آیـد، پایبندی 

مطلـق و بـدون انعطـاف بـه سـنت های قدیمـی اسـت. به طـور 

مثـال، می تـوان در برنامـه جزءخوانـی قرآن کریم که سـنت حسـنه 

مـاه مبـارک رمضـان اسـت، متناسـب بـا ذائقـه مخاطـب از حجـم 

تـلاوت کـم کـرد تـا دورخوانـی روزانـه بـه یکـی دو صفحـه محـدود 

شـود، امـا به مـوازات خوانش گروهـی، سـازمان تبلیغات اسـلامی 

جمعـی از مفـسران را بـه مسـاجد اعـزام کنـد و تـلاوت بـا تفسـیر 

همراه شود.

ضرورت تعيين تکلیف بودجه فرهنگی استان

در انتهـای ایـن جلسـه و در واکنـش بـه مطالبـه مکـرر برخـی اعضا 

از نماینـدگان مجلـس شـورای اسـلامی دربـاره پیگیـری مسـئله 

الهـدی تأکیـد کـرد کـه  ا... علم  بودجـه فرهنگـی اسـتان، آیـت 

فضـای فرهنگـی مشـهد امام رضـا(ع) ایـن ضرورت را می طلبـد کـه 

منتخبـان مـردم در مجلـس شـورای اسـلامی تـلاش ویـژه ای برای 

تعیین تکلیـف وضعیـت بودجـه فرهنگـی اسـتان داشـته باشـند.

وی گفـت: ایـن مـردم بـه شـما رأی داده اند. شـما وظیفـه دارید که 

پاسـخگوی آن هـا باشـید. ایـن چـه وضعیتـی اسـت کـه در اسـتان 

امام رضـا(ع) بـا همـه اقتضائـات و نیازهایـی کـه وجـود دارد، بودجه 

فرهنگـی همچنـان بلاتکلیـف اسـت؟ برکت امام هشـتم(ع) شـامل 

نهایـت هـم بـوده  حـال ماسـت و بـه پشـتوانه همیـن ثـروت بی 

کـه خراسـان رضوی همیشـه بـا وجـود برخـورداری از کمتریـن 

ز کشـور  سـا های فرهنگ  زجملـه اسـتان  بودجـه فرهنگـی، ا

اسـت، امـا اگـر هـم سـوءتدبیری قبـلا بـوده اسـت کـه بودجـه 

فرهنگـی را در محـل نامرتبطـی خـرج کرده انـد، بایـد ایـن موضوع

 اصلاح شود.

۱شنبه
۱۴۰۱ اســفند  ۲۱
۱۴۴۴ شعبان  ۱۹
شـــــماره ۳۹۰۲

۱شنبه
۱۴۰۱ اســفند  ۲۱
۱۴۴۴ شعبان  ۱۹
شـــــماره ۳۹۰۲

 امید حسینی نژاد

«عمــر مــن بــا کتــاب گذشــت.» ایــن جملــه را چندمــاه پیــش از زبــان اســتاد ســیدعبدا... انــوار شــنیدم؛ مــردی کــه عمــرش را صرف تحصیــل علــم و آموخــتن علــوم مختلــف کــرد. او ریاضی دانــی قهــار،

گزارش 
یک 
زندگی

ــت  ــد فهرس ــام او را روی جل ــتین بار ن ــرد. نخس ــه کار ب ــه ب ــرد فرهیخت ــن م ــرای ای ــه را ب ــوان واژه علام ــق بت ــاید به ح ــود. ش ــزرگ ب ــی ب ــخه پژوه و تهران شناس ــیقی دان، نس ــق، موس ــی عمی منطق پژوه

نســخه های خطــی کتابخانــه ملــی دیــدم. او ســال ها در کتابخانــه ملــی بــه فهرست نویســی نســخ خطــی مشــغول بــود. ایــن تنهــا تخصــص او در طــول ایــن ســال ها نبــود. بــه گفتــه خــودش او عشــقی 

زایدالوصف به ریاضیات داشــت و ســال ها از محضر دکتر هشــترودی، یکی از فرهیختگان این رشته، بهره برد.

ســال ها مشــتاق دیــدن او بــودم، تــا اینکــه ســه مــاه پیــش در منــزل اســتاد حــاضر شــدم. پیــش از ایــن نیــز گفت وگویــی بــا او دربــاره محمدتقــی بهــار داشــتم. او در مراســمی کــه بهــار قصیــده «جغــد جنــگ» را خوانــد،

حضــور داشــت. از او ســؤالاتی دربــاره بــزرگان خراســانی کــه بــا او حــشر و نــشر داشــتند، پرســیدم. از ســیدجلال الدین آشــتیانی بــه بزرگــی یــاد می کــرد و او را یگانه فیلســوف صدرایــی معــاصر می دانســت. او آشــنایی 

نزدیکــی بــا شــهیدمطهری داشــت و همیشــه ذهــن نقــاد او را می ســتود. بــا محمــود فــرخ، شــاعر بــزرگ خراســانی، آشــنایی داشــت و از جلســات مشــترکی کــه بــا او داشــت، خاطراتــی در ذهــن ســپرده بــود. او تاریــخ 

ــان  ــم از جه ــم اســفند چش ــوار در روز هجده ــول ســال های عمــرش نقــل شــده اســت. اســتاد ان ــی و علمــی در ط ــخصیت های برجســته سیاســی، اجتماع ــاره ش ــادی از او درب ــود و خاطــرات زی ــته ب ــرن گذش ــده ق زن

ــار دیرینــش مهــدی محقــق و همچنیــن  ــه مناســبت درگذشــت ایــن فرهیختــه نامــدار،  ی ــار محــروم مانــد. ب ــود، چشــمانش از دیــدن ایــن آث ــه زیــور طبــع آراســته نشــده ب ــه او ب ــار گران مای فروبســت. هنــوز برخــی آث

شــاگردانش دکــتر حســن بلخــاری و دکــتر فریبــا افــکاری مطالبــی نگاشــتند  .

یادی از استاد علامه سیدعبدا... انوار، بزرگ مرد علم و دانش که در آستانه صدسالگی از دنیا رفت

 پایان سـده انوار
ـــی دان و  ـــب و ریاض ـــال، ادی ـــمند مفض ـــت دیرین، دانش دوس

ـــا او  ـــناختم و ب ـــه می ش ـــود ک ـــاد ب ـــاوز از هفت ـــوف را متج فیلس

در ارتبـــاط علمـــی بـــوده و هســـتم. در ســـال۱۳۳۰ که پـــس 

از گرفـــتن کارشناســـی از دانشـــکده علـــوم معقـــول و منقـــول 

و دانشـــسرای عالـــی بـــه اســـتخدام وزارت فرهنـــگ درآمـــدم 

ـــیخ هادی، ـــه ش ـــع در بازارچ ـــلم واق ـــتان ابومس و در دبیرس

خیابـــان ابوســـعید کنونـــی بـــه تدریـــس عربـــی و فارســـی 

ـــد  ـــن دادن ـــه م ـــی را ب ـــاه حقوق ـــس از چندم ـــدم، پ ـــغول ش مش

ـــق  ـــتن ح ـــرای گرف ـــد ب ـــد و گفتن ـــان می ش ـــی ۱۶۰توم ـــه ماه ک

لیســـانس کـــه حـــدود شـــصت تومـــان بـــود، بایـــد خودمـــان پیگیـــری 

کنیـــم:«تـــا نگریـــد طفـــل کـــی نوشـــد لـــبن».

شـــماری بیـــن بیســـت تـــا ســـی تـــن در محوطـــه وزارت فرهنـــگ 

ـــن  ـــه ای ـــا ب ـــم ت ـــت کنی ـــران صحب ـــا مدی ـــا ب ـــم ت ـــرد می آمدی گ

حقـــوق حقه خـــود دســـت یابیـــم.

ـــاه  ـــدی کوت ـــه ق ـــران ک ـــن دبی ـــی از ای ـــتم و یک ـــه سر داش ـــه ب ـــوز عمام ـــن هن ـــال۱۳۳۱ بود و م ـــار س ـــن به ای

و جثـــه ای فربـــه و چشـــمانی نافـــذ داشـــت و همچـــون صوفیـــان دارای شـــارب بـــود، توجهـــم را بـــه خـــود 

جلـــب کـــرد و وقتـــی از ســـابقه تحصیلاتـــش ســـؤال کـــردم، گفـــت کـــه حقـــوق و ریاضـــی خوانـــده و هم اکنـــون 

ـــوار اســـت. ـــدن دروس حـــوزوی اســـت و نامـــش ســـیدعبدا… ان مشـــغول خوان

ـــه  ـــود ک ـــیرازی ب ـــیدیعقوب انوارش ـــام س ـــه ن ـــان ب ـــی دوره رضاخ ـــورای مل ـــس ش ـــی از وکلای مجل ـــدر او یک  پ

تعلیقاتـــی بـــر «شرح منظومـــه ســـبزواری» از او باقـــی مانـــده اســـت. بنابرایـــن بـــاب مباحثـــه و گفت وگـــو 

میـــان مـــا بـــاز شـــد و بیشـــتر بحث هایـــمان دربـــاره مســـائل منطـــق همچـــون قضیـــه و عکـــس قضیـــه و 

نقیـــض قضیـــه بـــود و گاهـــی هـــم بـــر سر برخـــی مســـائل شـــاذ نحوی، بحـــث میانمـــان درمی گرفـــت و 

ایـــن توفیقـــی بـــرای مـــا بـــود کـــه وقتـــمان بـــر در اربـــاب بی مـــروت دنیـــا بیهـــوده بـــه هـــدر نمی رفـــت و

سرمان گرم بود.

در ســـال۱۳۳۱ او از مـــن دعـــوت کـــرد کـــه در جلســـه ای کـــه شـــب های جمعـــه در منـــزل خـــود دارد و در 

آن جمعـــی از دوســـتان بـــه بحث هـــای فلســـفی می پردازنـــد، شرکـــت کنـــم و مـــن نیـــز چنیـــن کـــردم.

در ایـــن جلســـه مرحـــوم شـــیخ عبدالجواد حکیمـــی کـــه بعدهـــا بـــه «دکـــتر فلاطـــوری» مشـــهور شـــد،

حضـــور داشـــت. مـــن ایشـــان را از ســـال های ۱۳۲۶ و ۱۳۲۷ در مشـــهد می شـــناختم کـــه در مدرســـه 

ــد و  ــول می خوانـ ــه و اصـ ــی فقـ ــم قزوینـ ــیخ هاشـ ــوم حاج شـ ــزد مرحـ ــرد و نـ ــی می کـ ــن زندگـ حاج حسـ

ــول» ــی» و «مطـ ــابوری «مغنـ ــیخ محمدتقی ادیب نیشـ ــوم شـ ــزد مرحـ ــودم و نـ ــواب بـ ــه نـ ــن در مدرسـ مـ

 می خواندم.

ـــؤدب  ـــوش روی و م ـــی خ ـــدم، جوان ـــنا ش ـــا آش ـــا آن ه ـــتین بار ب ـــرای نخس ـــوار ب ـــس ان ـــه در مجل ـــانی ک  از کس

ـــه  ـــوری ب ـــن مجلس، فلاط ـــود. در ای ـــد ب ـــاصر فرب ـــام ن ـــه ن ـــی ب ـــی ارتش ـــور و جوان ـــین آریان پ ـــام امیرحس ـــه ن ب

ـــث و  ـــورد بح ـــران آن را م ـــت و دیگ ـــک) می پرداخ ـــه (متافیزی ـــائل مابعدالطبیع ـــی از مس ـــاره یک ـــث درب بح

ـــد. ـــرار می دادن ـــه ق ـــدل و مناقض ج

ــاغ ملکـــی  ــه بـ ــارراه مخبرالدوله بـ ــزل چهـ ــوار از منـ ــه انـ ــا آنکـ ــه داشـــت تـ ــن مجلـــس چنـــدی ادامـ ایـ

ــه  ــه بـ ــتان او کـ ــه جمعه شـــب ها انداخـــت و دوسـ ــود را بـ ــد و مجلـــس خـ ــود در دزاشـــیب منتقـــل شـ خـ

دیـــدارش می آمدنـــد، از هـــوای مطبـــوع و آزاد هـــم برخـــوردار می شـــدند و پـــس از بحـــث و گفت وگـــو،

بـــه گـــردش در اطـــراف تپه هـــای قیطریـــه می پرداختنـــد. مجلـــس انـــوار بـــه گفتـــه دکـــتر ســـیدجعفر 

شـــهیدی «ســـفینه نـــوح» بـــود و از هـــر طایفـــه و گـــروه و از هـــر شـــغل و حرفـــه، افـــرادی در آن 

جمع بودند.

 ایـــن جلســـه کـــه متجـــاوز از بیســـت ســـال ادامـــه داشـــت، بـــه «انواریـــه» موســـوم شـــده بـــود و دوســـتان موعـــد 

دیـــدار را آنجـــا قـــرار می دادنـــد. تـــا آنجـــا کـــه یـــادم اســـت، افـــراد زیـــر بـــه تنـــاوب منظـــم و نامنظـــم در آن جلســـه 

ـــار محبـــی، غلامرضـــا  دیـــده می شـــدند: ســـیداحمد فردیـــد، محمدباقـــر هوشـــیار، احســـان نراقـــی، خدای

شـــهری، علی اکبر شهبازی، ســـیدعلی موسوی بهبهانی، ســـیدجلال الدین آشـــتیانی، سیدمحمدحسین 

انـــوار، نـــاصر فربـــد، ســـیدجعفر شـــهیدی، امیرحســـین آریان پـــور، مهـــدی فولادونـــد، عبدالجـــواد فلاطوری 

ـــمندان ـــز دانش ـــی و مرک ـــک آکادم ـــوار ی ـــتاد ان ـــزل اس ـــع من ـــتند و درواق ـــت داش ـــمندان شرک ـــر دانش و دیگ

 شـــده بود.کســـانی کـــه بـــا آثـــار شـــیخ الرئیس آشـــنا هســـتند، می داننـــد کـــه مـــتن کتاب هـــای 

ــه در  ــی کـ ــه جامعیتـ ــه بـ ــا توجـ ــوار بـ ــتاد انـ ــت. اسـ ــان اسـ ــی ایشـ ــب علمـ ــکل تر از مطلـ ــیخ مشـ شـ

علـــوم اســـلامی دارنـــد، بـــه تبییـــن مطالـــب علمـــی و معضـــلات متنی کتـــاب «شـــفا» پرداختنـــد 

و به خوبـــی از عهـــده آن برآمدنـــد. اگـــر مســـئولان فرهنگـــی قـــدر و منزلـــت شـــیخ الرئیس و آثـــار 

او را در جهـــان می دانســـتند، لحظـــه ای در انتشـــار حواشـــی عالمانـــه اســـتاد انـــوار درنـــگ 

نمی کردند.

خوشـــبختانه به تازگـــی بـــه همـــت یکـــی از شـــاگردان اســـتاد ترجمـــه و تعلیقـــات ایشـــان بـــر قســـمت 

ـــتداران  ـــدان و دوس ـــنودی علاقه من ـــادمانی و خش ـــب ش ـــر موج ـــن ام ـــه ای ـــد ک ـــاپ ش ـــفا» چ ـــیقی «ش موس

میـــراث کهـــن شـــده اســـت. امیدواریـــم بـــا ایـــن رونـــد آثـــار دیگـــر اســـتاد در دســـترس اهـــل علـــم قـــرار 

گیـــرد.در گذشـــته طلایـــه داران فرهنـــگ قدیـــم بـــرای علـــم شرف ذاتـــی قائـــل بودنـــد و آن را فقـــط وســـیله ای 

بـــرای کســـب اهـــداف مـــادی و دنیـــوی خویـــش نمی پنداشـــتند. از ایـــن رو در تحصیـــل علـــم و دانـــش 

مجاهدت هـــای فراوانـــی می کردنـــد.

العلم مـــن اشرف الولایات / یاتیه کل الوری و لایاتی

جنـــاب اســـتاد انـــوار را به حـــق بایـــد یکـــی از بازمانـــدگان آن دوران دانســـت. حـــضرت اســـتاد در طـــول عمـــر 

بابرکتـــش بـــا تـــلاش و جدیـــت فـــراوان بـــه فراگیـــری علـــوم و فنـــون عقلـــی و نقلـــی پرداختنـــد. ازجملـــه 

«شرح منظومـــه» حاجی ســـبزواری و «کفایةالاصـــول» آخونـــد خراســـانی را نـــزد شـــهیدمرتضی مطهـــری 

و دکـــتر ابوالقاســـم گرجـــی بـــه درس خواندنـــد و در ریاضیـــات جدیـــد از محـــضر دکـــتر محمـــد بهجـــت و 

دکـــتر محســـن هشـــترودی بهره منـــد شـــدند. نتیجـــه ایـــن کوشـــش مثال زدنـــی، جامعیـــت ایشـــان در 

ـــت. ـــول اس ـــه و اص ـــی، فق ـــیقی، ریاض ـــفه، موس ـــد فلس ـــی مانن ـــوم گوناگون عل

تقسیم علوم به یک معنا با افلاطون در کتاب ششم «جمهوری»

آغاز شد. افلاطون در این کتاب در شرح آن گزاره جاودانه خود که 

«حکیمان باید حاکم باشند یا حاکمان باید حکیم باشند» بحث 

شرح علوم را شروع کرد و در کتاب هفتم به اقسام علم رسید. از 

موسیقی و حساب گفت؛ از هندسه و نجوم و سیاست گفت؛ و به ویژه 

در شرح سیاست عامه. لکن تبویب افلاطون از علوم کامل نبود.

نگاه افلاطون به جهان بالا بود، لاجرم محسوسات را نادیده گرفت.

طبیعیات در دستگاه افلاطون اجر و قرب نیافته بود، اما شاگرد بزرگ 

و نامدارش ارسطو (هم در کتاب «سیاست» و هم در کتاب «متافیزیک»

یا «مابعدالطبیعه» در بخش آلفای بزرگ و بعد در اپسیلون) بحث بسیار 

جامعی از تدوین و تبویب علوم ارائه کرد و شاید به همین دلیل معلم اول 

شد. زیرا کار معلم انتقال علم است و هیچ انتقالی بدون تبویب و تدوین 

ممکن نیست. این جامعیت علومی که در نزد ارسطو بحث شد، وارد تمدن 

اسلامی شد. فارابی «احصاءالعلوم» را نوشت و تقریبا همان نسبت ارسطو را در پی گرفت، اما جناب فارابی در کتاب 

«احصاءالعلوم» کلام و فقه را هم بر آن افزود.متناسب با فضای جهان اسلامی می خواهم خیلی مختصر شرح بدهم 

که یکی از بزرگان میراث بر این جامعیت علم در تمدن اسلامی که ثمرات مبارک بسیار داشت، استاد انوار بود.

می خواهم برای شما بگویم که چرا ایشان در موسیقی استاد است! چرا در منطق و ریاضیات و حساب و علم و نجوم 

و فقه و اصول و شرح آثار ابن سینا و تحشیه بر «موسیقی کبیر» فارابی و ترجمه «اسفار» ملاصدرا و ۲۲جلد تحشیه 

و شرح و ترجمه کتاب «شفا»ی ابن سینا استاد است! چه عاملی در تاریخ سبب شد که این سلسله به ایشان ختم 

شود؟! خارج از هرگونه اغراق، فقط می خواهم داستان جامعیت حکمت را در این تمدن بگویم تا شأن استادی 

مانند استاد انوار در این عرصه شناخته شود.فارابی تقسیمات یونانی علوم را پذیرفت و خود هم در شاخه هایی از 

آن استاد بود. در کنار آشنایی کامل با فلسفه که می توان گفت استاد ابن سینا هم بود. در کنار آن در موسیقی هم 

استاد بود. البته ابن سینا هم در طب استاد بود و به نحوی هر دو این جامعیت حکمت را به نحوی گسترش دادند.

هر دو آن ها چون در محیطی اسلامی گام می زدند و صحبت می کردند، هم علوم اسلامی را بر علوم یونانی افزودند 

و هم علوم یونانی را ایمانی کردند. به عنوان مثال وقتی کتاب «النفس» ارسطو را می خوانید، خیالی که ارسطو از آن 

سخن می گوید، قادر است تا سقف جهان تحت القمر سیر کند، اما فارابی با پدیده ای روبه روست به نام نبوت که در 

جانش وحیانیت دارد.اگر مسلمین در قرن چهارم و پنجم در علوم طبیعی و فنی و مهندسی درخشیدند، چون عقبه 

نظری آن فلسفه مشایی است که نظر را با عمل تلفیقا می خواهد. مسلمین در کنار فلسفه یونانی، حکمتی را قرار 

دادند و آن حکمت در قرآن است. یعنی نظری که منتج به عمل شود، اما بعد از غزالی قصه نوع دیگر شد. ابن عربی 

آمد، مولانا آمد، عقل و اندیشه سوخته شد، و البته این هم وجه عاشقی ملت هاست که این هم ضروری است. اما درد 

آن است که گاهی عقل را به عشق و عشق را به عقل معاوضه می کنند و نمی دانند که «هستی» به تو أمانی عشق و عقل 

به انجام می رسد و این روند ادامه دارد تا می رسیم به قطب الدین شیرازی که در چهارده سالگی به مقام طبابت در 

بیمارستان شیراز رسید. قطب الدین در نجوم شاگرد خواجه نصیر است و در حساب و هندسه بسیار مهارت دارد. در 

فلسفه مشاء مؤلف «درةالتاج» است که «شفا» به زبان فارسی است. در موسیقی بزرگ ترین مفسر آرای صفی الدین 

ارموی، صاحب آثاری چون رساله «شرفیه» و «الادوار» است. پس از قطب الدین شیرازی می رسیم به سیدعبدا...

انوار. چون در این میان کسی را نداریم. از قرن هشتم پیگیری کنید تا به الان! ملاصدرا بسیار بزرگ است و «حکمت 

متعالیه»اش جاودان، اما هندسه و حسابش کجاست؟ گاهی شما در جامعیت دانش به درکی می رسید که در 

تجزیه دانش ها نمی توان به آن رسید. چرا هم اکنون نظام آکادمی جهان سراغ فلسفه های مضاف رفته است؟ چرا 

میان رشته ای در دانشگاه های جهان در حال اوج گیری است؟ ما پس از رنسانس تجزیه شدیم. بشر امروز فهمیده 

است که باید برود سراغ ترکیب!استاد انوار به اصرار شدید پدر مرحوم و بزرگوارش معقول و منقول خواند. پس اگر 

می بینید که ایشان در موسیقی، هندسه، حساب، فقه و اصول مسلط است و به یک عبارت در همان معقول و منقول 

است که تاریخ و فلسفه ما تعداد اندک و انگشت شماری از آن ها را به مامهارت دارد، به سبب آن حکمت جامعی 

 ارائه می دهد.

انوار حکمت

علامه فرزانه

او ابن سینای زمان بود

دکتر حسن بلخاری دکتر مهدی محقق

دکتر فریبا افکاری

 علیرضا حیدری

 امـروز روز نظامی گنجوی، شـاعر بزرگ ایران زمین، اسـت.

یادبود
در ایرانی بـودن او تردیـدی نیسـت و سـخن خـودش در 

«هفت پیکـر» گـواه روشـنی اسـت کـه می تواند مهـر باطلی 

بر هر ادعایی باشد:

همه عالم تن اسـت و ایران دل /  نیسـت گوینده زین قیاس خجل

چون که ایران دل زمین باشـد /  دل ز تن به بود یقین باشـد

با این مقدمه مشـخص شـد که بنا داریم در چه موضوعی بنویسیم.

مصـادره نظامی گنجـوی ماننـد دیگرمصادره هـای مفاخـر و میـراث معنوی،

داسـتان درازدامنـی اسـت که بخشـی از آن به جسـارت دیگـران برمی گردد و 

بخشـی دیگر به کـم کاری مدیـران و مسـئولان و سـهل انگاری های فرهنگی 

خودمان.

می خواهم بی تعارف بنوسـیم؛ بیشـترین تندیس های تاجیکسـتان مربوط 

بـه مفاخـر ایرانـی اسـت کـه در شـهرهای ایـن کشـور نصـب اسـت. اصـلا 

کل دوشـنبه بـه چنـد منطقـه بـه نـام فردوسـی و خیـام و رودکـی و ابن سـینا 

نام گذاری شـده اسـت. بهترین مکان هـا را به نام این مفاخـر نامیده اند. روی 

اسکناس هایشـان عکـس مفاخـر ایران زمیـن اسـت؛ در آذربایجـان عکـس 

نظامـی و در تاجیکسـتان عکـس ابن سـینا.

روزی کـه ترکیـه برای ثبت جهانی سـال۲۰۰۷ به نـام مولانا تلاش کـرد و نتیجه 

گرفـت، نشـان انتقـاد و اعـتراض بـه سـمت مسـئولان خودمـان رفـت کـه چرا 

ابتدا آن هـا برای چنیـن کاری اقـدام نکردند.

ایـن انتقادهـا بی اثـر بود. چون ترکیه از سـال ها قبـل برنامه ریـزی کرده بود و 

قونیـه را بـه شـهری ویژه بـرای گردشـگران تبدیـل کرد؛ سـکه به نـام مولانا زد،

مـد لباس مولانا طراحی کرد، سـاخت فیلم سـینمایی مولانـا را در برنامه های 

خـود قـرار داد، سـوت حرکت قطـار مولانا به شـهرهای اروپا را به صـدا درآورد،

ترجمـه شـعر مولانـا را بـه سیاسـت مداران جهان هدیـه داد و آنچـه در توانش 

بـود بـرای معرفـی مولانـا و قونیـه به عنـوان یکـی از جاذبه هـای گردشـگری 

ترکیـه بـه کار بسـت. انصافـا آیا مدیـران فرهنگـی ما فرصـت چنیـن کارهایی 

را دارنـد؟ هنـوز در مشـهد خودمـان خیابـان و میـدان و مکانـی آبرومندانـه 

بـه نـام مولانـا نداریم!

تأکیـد می کنـم کـه نـگاه مـن بـه مصـادره بـزرگان علـم و ادب متعصبانـه 

نیسـت و معتقـدم ایـن از افتخـارات ماسـت کـه آدم هایـی از حـوزه زبـان 

فارسـی سربرآورده انـد کـه امروز دیگـران بـرای مصادره آن ها سرودسـت 

می شـکنند. جـای سربلندی دارد کـه یکی مثـل مولانا در اقلیـم تاریخی 

خراسـان بزرگ بالیده اسـت و امروز نـام او در جهان یـادآور تاریخ ادبیات 

و اندیشـه ایـران بـزرگ و فرهنـگ شرقـی اسـت. امـا نکتـه اینجاسـت 

کـه وقتـی برخـی کشـورهای عربـی کـه به گفتـه نویسـنده ای بـه انـدازه 

چنارهـای خیابـان ولی عصر(عـج) تهـران هـم تاریـخ ندارنـد، بوعلـی و 

خواجه نصیـر و ابوریحـان بیرونـی را فقـط بـه ایـن دلیـل کـه آثارشـان را 

بـه عربـی نوشـته اند (کـه ضرورت آن روزگار بود و زبـان علـم آن دوران) به 

نـام خـود سـند می زننـد و ترکیـه مولانا را بـه صرف اینکـه در قونیـه آرمیده 

اسـت، بی آنکـه یـک بیـت غیرفارسـی داشـته باشـد، از آن خـود می کند،

 ما چه کرده ایم.

معرفـی مفاخـر برنامـه می خواهد. دیگـران اگر مصـادره می کنند، به شـعار و 

سـخنرانی بسنده نمی کنند. فقط همایش و جشنواره نمی گذارند. اسکناس 

چـاپ می کنند، در گوشـه وکنار کشـور جای هـا و مکان هایی به نامشـان ثبت 

می کنند، فیلم و سریال و تئاتر می سازند، سمفونی تولید می کنند، برخی کالاها 

و تولیدات راهبردی علمی و نظامی و خدماتی را به نامشان می نهند، جایزه های 

جهانی طرح ریزی می کنند و در یک کلام سرمایه گذاری می کنند؛ بودجه های 

کلان تعییـن می کننـد و خرج می کنند تا نـام هریک از این مفاخر بارها دیده و 

شنیده شود.

چنـد سـال پیـش در اکسـپوی دبـی در تـالار تاریـخ ازبکسـتان یـا «کشـف 

گذشـته ازبکسـتان» پنـج قـاب تصویر بـزرگ خودنمایـی می کرد کـه متعلق 

بـه «ابوریحـان بیرونـی»،«محمـود کاشـغری»،«محمـد خوارزمـی»،«ابوعلـی 

سـینا» و «الغ بیـگ» با بیـان توضیحاتی دربـاره آن ها بود. درواقع ازبکسـتان 

کـه زمانـی جـزوی از جغرافیـای ایـران کهـن بـوده اسـت، بـه ایـن شـکل 

گذشـته و تاریـخ خـود را با ایـن دانشـمندان و حکـما پیونـد زده بود کـه البته 

کار شایسـته ای اسـت و بزرگداشـت تاریـخ و بـزرگان بـه هرکشـوری هویـت 

می دهـد و می خواهـد سـهمی از گذشـته فرهنگـی را در شناسـنامه خـود 

داشـته باشـد. این تفـاوت دارد بـا اینکه مثـلا ترکیه حتـی ابوریحـان بیرونی 

را بـه نـام خـود کنـد کـه در خـوارزم زاده شـد (سرزمینـی کـه در لغت نامـه 

دهخـدا از آن بـه «مهـد قـوم آریـا» یـاد شـده) و آرامگاهـش در شـهر غزنـی

 افغانستان است.

و یـا خانه مـوزه فارابـی را بـه مناسـبت هزاروصدوپنجاهمیـن سـالگرد تولـد 

او در ترکیـه افتتـاح کند و یونسـکو در ۲۰۲۰ جشـن بگیرد و البته مـا همچنان 

در ایـن سـال نظاره گـر بودیم!

بـاز تأکیـد می کنـم اینکـه جایـی در کشـوری بـه نـام بزرگـی از ایـران 

نام گـذاری شـود یـا بزرگداشـتی گرفتـه شـود، نه تنهـا بـد نیسـت کـه افتخار 

اسـت؛ نگرانـی زمانـی خواهـد بـود کـه ایـن اتفاقـات زمینـه تصاحـب 

ای یـک نشـانه بـرای اتفاقـات بعـدی  را بـاز کنـد. ایجـاد چنیـن مـوزه 

اسـت کـه بـا نـام «فارابـی» رخ دهـد؛ یعنـی حتـی ثبـت او بـرای کشـور 

ترکیه!

و امـروز که روز بزرگداشـت نظامی گنجوی اسـت، همچنان غصـه می خوریم 

کـه چـرا دیگـران ابوعلـی سـینا، ابوریحـان بیرونـی، خوارزمـی و حتـی خـود 

نظامـی را کـه برخاسـته از جغرافیـای ایـران کهن انـد، به نـام خـود می کنند.

موضوع حکیم نظامی گنجوی به دلایل دیگری هم امروز یکی از موضوع های 

مهم فرهنگی است.

 آنچـه پیداسـت، گویـا بـرای روز بزرگداشـت این حکیـم بزرگ مانند بسـیاری 

دیگـر از بـزرگان معمـولا برنامه هـای مهمـی تـدارک دیـده نشـده اسـت.

درحالی کـه می دانیـم کـه بـا ازبین بـردن کتیبههـای کهـن و فارسـی آرامگاه 

نظامـی به دنبـال تحریـف ملیـت نظامـی هسـتند یـا چـاپ کتابـی بـا نـام 

کلیـات ترکـی نظامـی!

حـال آنکه به خوبی می دانیم که نظامی پاسـدار زبان فارسـی بـود و آفریننده 

حماسه های عاشقانه در ایران فرهنگی. در این حال نگرانی هایی از مصادره 

شـاعران پارسـی گو آزاردهنده اسـت. اگر امـروز کسـی بتواند شـعر نظامی را 

تحریـف کنـد، چگونـه می تـوان صدهـا نسـخه خطی از سـده های هشـتم به 

ایـن سـو در کتابخانه هـا و موزه هـای معـروف دنیـا را نادیـده گرفت کـه به خط 

و زبان فارسـی شـعر نظامی اشاره دارد.

واژه پارسـی کـه بارهـا در شـعر نظامـی بـه کار رفتـه، خـود گویـای نکته هـای 

بسـیاری اسـت. ایـن واژه در متون کهن مـا دو معنی دارد: یکـی ایرانی و دیگر 

زبـان پارسـی. و نظامـی در اشـعار خـود بارهـا دو واژه پارسـی را به هـر دو معنا 

به کار برده اسـت:

دهقان فصیح پارسـی زاد/ از حال عرب چنین کند یاد

*

سخن گوینده پیر پارسـی خوان/ چنین گفت از ملوک پارسی دان

*

در خسرو و شیرین و داسـتان «به خاک سپردن خسروپرویز» می گوید:

به آیین ملوک پارسـی عهـد/ بخوابانید خسرو  را در آن مهد

(آیین ملوک پارسـی مقصود آیین پادشاهان ایرانی است.)

*

در زیور پارسـی و تازی/ این تازه عروس را طرازی

دانی که من آن سـخن شناسـم/ کابیات نو از کهن شناسم

در اینجـا نظامـی زبان خود را پارسـی می دانـد و با صراحت می گوید که شـعر 

او آن گونـه کـه درخـور نسـب اوسـت، پارسـی اسـت و خـود را سخن شـناس و 

داننـده متون کهـن و باسـتانی ایرانـی معرفـی می کند.

و بسـیار نمونه های دیگر که در پنج گنج اوست.

امـروز معلـوم می شـود چقدر بـرای پاسـداری از بزرگی چـون نظامـی هزینه 

کرده ایـم!

۲۱ اسفند، روز بزرگداشت نظامی گنجوی، پیشوای داستان سرایی  پارسی است که برخی کشورها او را به نام خود مصادره کرده اند

جعل سند  مالکیت!
علیرضا حیدری | مدرس ویراستاری

پرسش: کلمه «غیر» با کلمه پس از خود باید نیم فاصله 

باشـد یـا بافاصلـه؟ پاسـخ: اگر بـا واژه پـس از خـود صفت 

بسـازد که معمولا معنای متضاد هـم می دهد، بی فاصله 

نوشته می شود:

غیراخلاقی

غیرارادی

غیربهداشتی

غیرشخصی

غیرشرعی

غیرحضوری

غیردولتی

غیرمعقول

غیرمعمول

غیرواقعی
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و زندگی نامـه رهبر معظم انقلاب در 

دوران مبارزه با رژیم دست نشـانده 

اسـتکبار و پیـش از پیـروزی انقلاب 

 ایـن 

ان 

 اسـت که پیـش از 

ایـن به زبـان عربـی منتشر و نسـخه 

خـون دلی که 

 در اختیـار علاقه مندان و 

ساله به روی مشهدی ها

های خطی کتابخانه تخصصی 

های ارزنده اش در تهیه 

فهرست و ایجاد مخزن استاندارد نسخ خطی آنجا یاری فراوان کرد و به مسئولان 

آن نهاد در نگهداری و حراست از مجموعه گران قدر نسخ خطی نکات باارزشی 

 مرادی،

رئیس وقت کتابخانه در وزارت امور خارجه و مدیر مرکز اسناد وزارت امور خارجه،

 اما استاد از حضور خودداری کرد و فرمود 

 اما وقتی 

 با 

 خوب به یاد دارم که استاد افشار با چه شوقی از آثار ایشان 

یاد دکتر علینقی منزوی 

 استاد از شرکت در محافلی 

 اما با شور و 

یافت که این مجلس باشکوه یکی از 

مقالات 

ن  ا د با عنو ستا ا

تهرانشناسی نشان از اطلاع از جزئیات 

بسیاری از وقایع و ماجراهایی است که بر هر کوی و برزن رفته 

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

عضو هیئت علمی رشته کتابداری و علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه تهران

مدیر  اسبق انجمن آثار و مفاخر فرهنگی

دا... انوار
 در کنار عب

ایرج افشار


